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Apart from the schools of realism and naturalism, which have a special 

relationship with the literary type of the novel, the characteristics of other art 

schools such as symbolism, cubism, impressionism, Dadaism, surrealism and 

expressionism are mostly represented in arts such as painting, poetry and even 

theater. Therefore, the discussion about the characteristics of these schools in 

the field of novels has always been a subject of discussion. Meanwhile, the 

expressionism school has special conditions. The specific attitude of the 

followers of this school towards reality and the way it is represented, as well as 

the presence of characteristics such as extreme subjectivism, attention to 

strange things and avoidance of simulations, have made the relationship of this 

school with the novel more ambiguous. Therefore, in this article, with the 

analytical-descriptive method and focusing on the novel "Life is like this" by 

Mohammad Hashim Akbaryani, the issue of how to reflect the characteristics 

of the expressionism school in the literary genre of the novel has been 

investigated and the question has been answered as to which characteristics of 

this school From two levels of form and content and in what way is it 

reflected? The results show that expressionism can appear in the novel at two 

levels of form and content. At the content level, with features such as dealing 

with strange and illogical matters, nightmarish atmosphere, typical characters 

and grotesque world, and at the formal level as well, in the form of paying 

attention to modern methods in narration, such as the use of the flow of the 

mind technique, multiple narratives, non-commitment to the classical ending. 

And especially the episodic structure. 
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های سایر مکاتب هنری  های رئالیسم و ناتورالیسم که ارتباط خاصی با نوع ادبی رمان دارند، ویژگی گذشته از مکتب

ئالیسم و اکسپرسیونیسم بیشتر در هنرهایی همچون نقاشی، اعم از سمبولیسم، کوبیسم، امپرسیونیسم، دادائیسم، سورر

های این مکاتب در حوزة رمان  ها و ویژگی گفتن درباب مؤلفه رو سخن شعر و حتی تئاتر بازنمود یافته است. ازهمین

همواره محل بحث بوده است. در این میان مکتب اکسپرسیونیسم شرایط خاصی دارد. طرز تلقی خاص پیروان این 

گرایی مفرط، توجه به امور غریب و فاقد  نظیر ذهن  از واقعیت و شیوة بازنمایی آن و همچنین وجود خصایصی مکتب

های بیشتری  توجیه منطقی و گریز از محاکات در ساخت تصویر، باعث شده است که ارتباط این مکتب با رمان با ابهام

زندگی »توصیفی و با تمرکز بر متن رمان -روش تحلیلیرو در این مقاله تلاش شده است تا به  همراه باشد. ازهمین

های مکتب اکسپرسیونیسم در نوع ادبی رمان  اثر محمدهاشم اکبریانی، موضوع شیوة انعکاس ویژگی« همین است

یک از دو سطح فرُمی و محتوایی و  های مکتب یادشده در کدام بررسی گردد و به این سؤال پاسخ داده شود که مؤلفه

دهد اکسپرسیونیسم در رمان، توأمان در دو سطح فرمی و محتوایی  ای بازنمود یافته است؟ نتایج نشان می هبه چه شیو

وار،  س هایی همچون پرداختن به امور غریب و فاقد منطق، فضای کابو امکان بروز دارد. در سطح محتوایی با ویژگی

های مدرن در روایتگری همچون  وجه به شیوهشکل ت های نوعی و جهان گروتسکی و در سطح فرُمی نیز به شخصیت

 ویژه ساختار اپیزودیک. بندی کلاسیک و به های متعدد، عدم التزام به پایان استفاده از تکنیک جریان سیّال ذهن، روای
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 مقدمه. 1

مکتب اکسپرسیونیسم که تحت تأثیر فضای فرهنگی اروپای اواخر قرن نوزده، در نقاشی، شعر و 
ای  العملی بود دربرابر مکاتب رئالیسم و ناتورالیسم که دوره تئاتر شکل گرفت، دراصل عکس

ترین نقطة تمایز اکسپرسیونیسم  کردند. اصلی تازی می طولانی در عرصة هنر و ادبیات غرب یکه
نسبت به مکاتب یادشده در طرز تلقی از مفهوم واقعیت نهفته است. اگر واقعیت در مکاتب 

شد، اکسپرسیونیسم چیزی را واقعیت  گرا ازطریق تمرکز بر عالم بیرون به دست داده می واقع
ه شده باشد. این اصل باعث گردید دانست که از صافی ذهن و ناخودآگاه هنرمند عبور داد می

گرایی سوق داده شوند  هنرمندان این مکتب از محاکات فاصله بگیرند و به سوی نوعی از ذهن
سابقه و مستقل در هنرهای مختلف اعم از نقاشی، شعر و حتی  که حاصل آن تصاویری بدیع، بی

 تئاتر بود. 
اکسپرسیونیسم معطوف به این هنرهای  شده دربارة با توجه به این مهم که بیشترِ مباحث طرح

گانه است و علیرغم اذعان اغلب منتقدان به وجود رمان اکسپرسیونیستی، چندان توجهی به  سه
کارگیری اصول این مکتب در رمان نشده است، در این نوشتار تلاش  تشریح جزئیات شیوة به

زندگی همین »هنرها، رمان  های اصلی اکسپرسیونیسم در سایر خواهد شد تا با تمرکز بر مؤلفه
از محمدهاشم اکبریانی با هدف بررسی شیوة انعکاس اصول این مکتب در هنر رمان « است

 تحلیل شود. 
نگار، شاعر و  اثری متفاوت در میان آثار محمدهاشم اکبریانی روزنامه« زندگی همین است»رمان 

مور غریب با قهرمانی به نام نویسندة معاصر است. رمانی با فضایی مملو از وقایع شگفت و ا
بار در سال  که میان دنیای زندگان و مردگان در آمدوشد است. رمان یادشده که اول« هه مُرده»

در زُمرة نامزدهای نهایی  1395با همت انتشارات چشمه راهی بازار نشر شد، در سال  1394
اثر جزو معدود آثار ادبیات های متفاوت جایزة ادب واو مورد تقدیر قرار گرفت. این  بخش داستان

 داستانی فارسی است که به زبان انگلیسی نیز ترجمه شده است. 

 مبانی نظری -2

های هنری، اکسپرسیونیسم نیز ابتدا در نقاشی پدیدار شد. نهضتی  همانند بسیاری دیگر از مکتب
ض و عصیان شده و حالات تند عاطفی، اعترا های اغراق گیری از رنگ کرد با بهره که تلاش می

خود را علیه قوانین و مقررات حاکم بر جوامع صنعتی به نمایش بگذارد. بعد از نقاشی به ترتیب 
سازی و تئاتر نیز تحت تأثیر این نهضت قرار گرفت.  های دیگر هنری همچون مجسمه عرصه

های نسلی بود که در دو  گری و اعتراض در اکسپرسیونیسم درعمل حاصل نگرانی دغدغة عصیان
های تکوین گسترش بحران  نشانه»دهة پایانی قرن نوزدهم پا به عرصة وجود گذاشته بود و 

ورشدن جنگ جهانی اول  کرد که درنهایت به شعله ستیزی را مشاهده و احساس می شدید و انسان
 (. 34: 1381)زمانیان، « انجامید

گیری مکتبی  ج و شکلجنگ جهانی اول و آثار مخرّب آن بر انسان، اجتماع و طبیعت باعث نض
هایی همچون کشتار جمعی، تخریب طبیعت، آوارگی، گرسنگی،  در ادبیات و هنر شد که دغدغه
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شد.  ترین مضامین مورد توجهش محسوب می فساد و درنهایت تنهایی و سرگشتگی انسان اصلی
وکاست  کم مضامینی که بیان آن نه همچون آثار رئالیستی یا ناتورالیستی بر پایة انعکاس بی

واقعیت بیرونی بود و نه همچون سمبولیسم به روش نمادپردازی؛ بلکه هنر اکسپرسیونیستی 
مبدلّ نماید و این   های ذهنی سازی وقایع بیرونی، آنها را به واقعیت کرد بعد از درونی تلاش می

ز ریختة خوابی آشفته بیان کند. عنوان این مکتب نی های درهم واقعیت جدید را همچون پاره

 exاز دو قسمت  Expressionکلمة اکسپرسیون »براساس همین ویژگی انتخاب شده است. 

به معنی فشار و فشردگی تشکیل شده است.   press ionکه پیشوند به معنی خارج است و 
حالت –های اروپایی معانی متعدد دارد: هم به معنی بیان، عبارت، اصطلاح  این کلمه در زبان

معنی ابراز حالات درون و بالاخره به معنی فشردن است از آن نوع که قیافه است و هم به 
 (.702: 1384)حسینی، « ای را بفشارند تا آبش دربیاید میوه

هنرمند این مکتب خود را از محاکات که به تعبیر افلاطون اساس آفرینش هنری است رها 
محاکات و توجه به انتزاع صِرف  گذارد. نتیجة این رهایی از کند و پایة کارش را بر انتزاع می می

گرایی مفرط نویسنده و کاویدن  استقلال فزایندة ایماژ، استعارة مطلق، ذهن»چیزی نیست مگر 
پذیر فاصله  رو از امور طبیعی، منطقی و توجیه (. ازهمین7: 1390)فِرنِس، « های روانی حاد وضعیت

د. او رؤیای درونی خویش را به دور از کن گریز و انتزاعی میل می های منطق گیرد و به پدیده می
کردن و  سازد و در این راه از ویران مبنا آشکار می قیدوبندهای محاکات و با تخیّلی آزاد و درون

 شده ابایی ندارد.  های معهود و شناخته زیرپا گذاشتن فرم
شورانگیز  های های کهنه و پوسیده بسیار با اندیشه این شور ویرانگری و جسارت رهاشدن از سنت

ساز آلمانی هماهنگی دارد. در بیشتر منابعی که به اکسپرسیونیسم  فردریش نیچه فیلسوف دوران
های فردریش  ای هرچند کوتاه به موضوع تأثیرپذیری این مکتب از اندیشه اند، حتما اشاره پرداخته

او، اصرار بر این نسل اکسپرسیونیست بود که مغلوب درد شورانگیز و جسورانة »نیچه شده است. 
« پروری شد بینی و خیال ورزیدن و درون کردنِ هرچه کهنه و محتضر، و تأکید او بر جرأت ویران

 (. 11)همان: 
بودن تلاش  اعتقاد به این اصل که حقیقت امری درونی و ذهنی است در کنار باور به بیهوده

شده از  به برتری واقعیت گذرداده بودن ها در مسیر بیان واقعیت و نیز قائل ها و ناتورالیست رئالیست
وکاست وقایع جهان بیرون، باعث شد مقولة ناخودآگاه در نزد  کم صافی ذهن بر انعکاس بی

بار زیگموند فروید ایدة آن را  ای داشته باشد. مفهومی که اول ها جایگاه ویژه اکسپرسیونیست
های  ر ناخواسته، تعارضزعم فروید آدمی تحت تأثیر مکانیزمی است که افکا مطرح کرد. به

راند. چرا که این افکار،  های همیشگی را به بخشی ناخودآگاه در پس ذهن می ناشده و هراس حل
)فروید، « دهد دارای نیرویی است که آن را به سوی ناخودآگاهی سوق می»ها  ها و هراس تعارض
1396 :82 .) 

جاد خلاقیتی خشن، متلاطم و نیرومند ها معتقدند که تمرکز بر ناخودآگاه باعث ای اکسپرسیونیست
خواهد شد که هنرمند را از ثبت منفعلانة تأثرات و نیز اتکای صرف به محاکات در آفرینش هنری 
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های مطلق، تصاویر فاقد منطق  برد. نتیجة این فرایند نیز خلق ایماژهای مستقل، استعاره فراتر می
عمر تقلید از »از نظر پیروان این مکتب های معهود است. چراکه  شکستن فرم و درنهایت درهم

توانست به دنیا بیاید و همراه آن، هنر  ( میAbstractionطبیعت به سر آمده بود، انتزاع )
 (. 704: 1384)سیدحسینی، « مدرن

مثابه ابزاری برای  هنرمند اکسپرسیونیست تصاویر را نه به قصد انعکاس واقعیت بیرونی بلکه به
کند تا احساس یا درکی  گیرد. یعنی چیزی را وصف می مخاطب به کار میبرانگیختن قوة خیال 

طریق خود او بدون اشارة مستقیم، به این آگاهی  خاص را در ذهن مخاطبش برانگیزد، تا از این
گذرد و همان احساس را بلاواسطه تجربه کند.  دست یابد که در سویدای دل هنرمند چه می

گردد  های خودگردان مبدلّ می ای از ایماژها و استعاره به چرخه رو گاه تصاویر این مکتب ازهمین
 کند.  که رؤیایی نامفهوم را در ذهن مخاطب متداعی می

، دربارة «زندگی همین است»ازآنجاکه در ادامه و در بخش تبیین و تحلیل شواهد متن رمان 
بندی  با جمع های اصلی مکتب اکسپرسیونیسم بحث خواهد شد، در این بهره سخن را مؤلفه

نگرش موسوم به اکسپرسیونیسم »دهیم:  های اصلی این مکتب پایان می فِرنِس دربارة ویژگی
پذیری و تقلید به سوی انتزاع، رنگ و استعارة خودگردان؛ سودای  تلفیقی است از: حرکت از توجیه

خصی و بیان و خلق فارغ از قوانین فرمی، دغدغة امور نوعی و ذاتی به عوض امور صرفاً ش
: 1390)فِرنِس، « فردی؛ گرایش شدید به وجد و اضطرار و درنتیجه میل به طمطراق و گروتسک

29-30.) 

 ها تحلیل داده -3

در این بخش تلاش خواهد شد تا اصول اساسی رمان اکسپرسیونیستی با توجه به شواهد متنی 
 ل و بررسی شود.های محتوایی و فُرمی تحلی ذیل دو بخش مؤلفه« زندگی همین است»کتاب 

 های محتوایی مکتب اکسپرسیونیسم در رمان مؤلفه -3-1

های فُرمی رمان  که پس از این نیز خواهد آمد بیشتر مواردی که ذیل عنوان ویژگی همانگونه
آید. لذا به نظر  های مدرن نیز به چشم می اکسپرسیونیستی ذکر شده است، تقریباً در تمامی رمان

های فرمی در تشخیص رمان  های مربوط به محتوا، بیش از مؤلفه رسد تمرکز بر مؤلفه می
گرایی افراطی و  رو در این بهره ذیل عناوینی ازقبیل ذهن اکسپرسیونیستی راهگشا است. ازهمین

وار و نیز بازنمود عناصر  ها، فضای کابوس در این نوع رمان  گریزی، شخصیت میل به منطق
 یی رمان اکسپرسیونیستی پرداخته خواهد شد.های محتوا گروتسکی به بررسی مؤلفه

 گرایی افراطی و میل به تصاویر عجیب و فاقد منطق  ذهن -3-1-1

های مکتب هنری اکسپرسیونیسم ابتنای  ترین پایه شک یکی از اصلی ترین بی اگر نگوییم اصلی
تب از بینی و بیان فارغ از محاکات است. هنرمند این مک گرایی افراطی و درون آن بر ذهن

کردن ساختارهای منطقی و معمول ابایی ندارد و از اینکه حاصل کارش فرای هر نوع توجیه  ویران
زندگی همین »جای رمان  ای که در جای دهد. ویژگی و چهارچوبی باشد هراس به دل راه نمی

های فاقد  های غریب و هم در کنش های واجد ویژگی شود. هم در شخصیت مشاهده می« است
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شود؛ اما مسأله  بودن محتوای این رمان می ای که باعث تقویت تصور فانتزی سألهمنطق. م
اینجاست که مطابق بیشتر منابع نظری مربوط به نوع فانتزی، وجود منطق درونی در این نوع 

که خواهد آمد، در بیشتر وقایع  شود. اما همانگونه ادبی جزو اصول اساسی و لازم محسوب می
شود و نه از منطق درونی خبری هست. با  نه منطقی بیرونی دیده می« ستزندگی همین ا»رمان 

توجه به اینکه شواهد مربوط به وقایع عجیب و فاقد توجیه بسیار است، در این بهره تنها به برخی 
 شود. از این موارد اشاره می

ة خود در شود که به همراه خانواد یاد می« موقرمز»در بخشی از رمان از شخصیت عجیبی با نام 
کند. فرودگاهی که آماج حملة دشمن واقع شده است و  مجاورت فرودگاهی نظامی زندگی می

های دشمن در  افکن بودن چراغ منزل همین موقرمز باعث شده است که بمب اتفاقاً روشن
دهد که  حال فرماندة پادگان به موقرمز هشدار می تشخیص هدف توفیق داشته باشند. دراین

ها را  حدوحصری فرمان خیالی بی پذیرد، بلکه با بی تنها نمی خاموش کند؛ اما او نه لامپ خانه را
کند اما  گیرد. در این وضعیت فرمانده دستور شلیک به سوی این خانه را صادر می نادیده می

(، هیچکدام از تیرها به هدف 21: 1401)اکبریانی، « میلیون تیر یک»غریب آنکه با وجود شلیک 
شود که به دلیل نبود تیر واقعی از انگشتان بریدة نظامیان  تر می ماجرا آنجا جالبخورد.  نمی

هاشون تموم شده بود، بعد اینکه  سربازا چون گلوله»شود:  عنوان فشنگ استفاده می دشمن به
کردن و به جای گلوله  گرفتن انگشتای اونا رو قطع می سربازای دشمن رو به اسیری می

رود و  )همان( در ادامه کار از شلیک انگشت فراتر می« کردن و شلیک میذاشتن تو مسلسل   می
شود. پرتابی که هیچ حاصلی  ( به سوی خانه پرتاب می22)همان: « سر سربازای دشمن»بار  این

 خورند. ها به هدف نمی ندارد چراکه هیچکدام از این شلیک
ای در  همه شلیک و صدا، غریبه افتد. میان این وبیص اتفاق غریب دیگری نیز می در همین حیص

زند. وقتی که همسر باردار موقرمز یا به تعبیر راوی  خانة موقرمز را با اصرار و مداومت می
وعور را  شود، پشت در نوزادی لخت به سختی موفق به بازکردن در خانه می« آبی سفید گل دامن»

آبی افتاد، اومد و به هر  سفید گل تا چشم بچه به دامن»بیند که غرق در کثافات رحَِم است و  می
آبی که  سفید گل هاش و شروع کرد به مکیدن شیر. دامن ظلمی بود خودشو رسوند به سینه

آن متوجه شد که دیگه شکمش بزرگ نیست، انگار  وواج و مات و حیرون مونده بود، تو یه هاج
تنها قدرت تکلم دارد بلکه  نه شده متولد تر آنکه این نوزاد تازه )همان(. عجیب« اصلاً حامله نبوده

خدا کنه من مثل بابا نشم. اصلاً خوشم نمیاد آدم اینقدر »گوید:  در همان حال نوزادی به مادر می
 )همان(.« خیال باشه بی

های پایانی  عنوان ابزار جنگ، در بخش در ادامة همین تصویر استفاده از اعضا و سر انسان به
ها و میان  ها در آسمان شدن، مدت شود که بعد از پرتاب تن مطرح می رمان، سرگذشت سری بی

اگزوپری حتی  ی سنت «کوچولو شازده»ستارگان در چرخش بوده است و درست مانند سرگذشت 
تن در  (. این سر بی102ها تلاش کرده تا او را برای ابد نزد خود نگاه دارد )همان:  یکی از ستاره

شود. در همین بخش  ین واقعه منشأ حواث جالب دیگری میافتد و ا ادامه در برابر پای فردی می
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رسد )همان(. بعد  برگشته بسیار جالب و غریب به نظر می تن با مترجم و زن بخت گفتگوی سر بی
( 103)همان: « خوشگل و ناز»ای زیبا و به تعبیر رمان  از این گفتگوها نیز سر توسط دختربچه

تن را  ظاهر معصومش، به همراه دوستانش پوست سر بی رغم شود. دخترکوچولویی که به ربوده می
 خورد. کَنَد و با لذت می می

های پرطرفدار  یکی از برنامه  های قابل توجه رمان، سرگذشت مجری یکی دیگر از بخش
یاد « هه مُرده»پردازد که از او با عنوان  ای به گفتگو با فردی می تلویزیونی است که طی مصاحبه

هایی که بر سر خوردن  گردد و با کِرم بعد از مصاحبه به محل دفن خود بازمی شود. فردی که می
بخش با  شود. اگر فضای شگفت روایت تا به این گوشت تن او باهم رقابت دارند، همنشین می

گیرد که تنها با  اصول فانتزی مطابقت داشته باشد، باقی ماجراها آنقدر حالتی غریب به خود می
سپرسیونیستی قابل توجیه است. به این شکل که مجری بعد از اختلافی که های اک فضای روایت

افتد. در زندان تماسی از سوی همسرش  کند، به زندان می اش پیدا می با عوامل سازندة برنامه
سوی گوشی  شود فرد آن گیرد متوجه می کند؛ اما وقتی گوشی تلفن را در دست می دریافت می

های زندان  آنکه تمامی عوامل زندان و حتی فردی که شنود تماسهمان مرد مُرده است. عجیب 
کلام  گیرنده زن است؛ اما مجری با یک مرد هم دار بوده، اطمینان دارند که فرد تماس را عهده

شنودکننده هم مثل »شود مجری اساساً مجرد است و زنی ندارد:  شود. در ادامه مشخص می می
طورکه قبلاً ذکر شد، مجری  رو شنیده بود که همون رئیس بخش، صدای زن و یا همسر مجری

فکر  اصلاً زن نداشت و وقتی خودش اومد گوشی رو گرفت صدای یه مرد رو که همون مُردة بی
(. همین 75)همان: « شون چی شنیدن باشه شنید. معلوم نبود مجری و شنودکننده هرکدوم

بان برای اثبات صحت  ازجو و زندانشود که ب گیرنده باعث می اختلاف بر سر جنسیت فرد تماس
بار متوجه  شدة تماس تلفنی مجری با همسرش را بازبینی کنند که این های خود، فایل ضبط گفته
دکمة ضبط رو زد »ای در کار نبوده و هیچ صدایی ضبط نشده است:  شوند اصولاً هیچ مکالمه می

یچ اثری از شنود صدای مرده که با هیچ صدایی ازش بیرون نیومد. نوار خالی بود! بعد از اونم ه
 (.76)همان: « زد... پیدا نشد مجری حرف می

ای دیگر از این وقایع غریب، داستان مردی است که به دلیل میل شدید به هوسرانی و  نمونه
گربه  آید تا به وصال ماده ای نر درمی گربة محله، از هیأت انسان به هیأت گربه علاقه به ماده
شود که یکی از اهالی محل با تفنگی  دتی سروصداهای آزارندة این زوج باعث میبرسد. بعد از م

شان رهایی یابند. اما نکته  های ای این دو گربه را هدف قرار دهد، شاید که از شر مزاحت ساچمه
هم با  مانند آن رغم خوردن چندین تیر به بدن، همچنان زنده می ها به اینجاست که گربه

رو »آید:  سو به آن نگریسته شود، سوی دیگر به دید می بدن که اگر از یک هایی بر روی سوراخ
(. 45)همان: « ور رو دید شه اون ور می تا سوراخ هست که راحت از این شون چارپنج تن هرکدوم

ای را  هایی که رهایی از شر آنها در گرو آن است که مردی موقرمز پودر استخوان فرد مُرده سوراخ
ها شده است،  جالب آنکه در بخشی از داستان درختی که شیفتة نوع رابطة این گربه در آنها بریزد.

گربة نر بلند شد »آورد تا همراه این دو راهی سرزمین دیگری شود:  هایش را از خاک درمی ریشه
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« و همراه گربة ماده راه افتاد. درخت هم که شیفتة رابطة دوتا گربه شده بود باهاشون همراه شد
 (.67)همان: 

ناپذیر است، بخش مربوط به مترجم  های رمان که دربردارندة وقایع شگفت و توجیه از دیگر بخش
جمهور کشور همسایه است. مترجمی که حین ترجمة گفتگوی دو  و ارتباطش با رئیس

زند،  که غمگین و ناراحت در کوچه قدم می شود و در حالی جمهور، از کار کنار گذاشته می رئیس
کردن سر بریده  کند. علیرغم غرابت موضوع شوت ای را همچون سنگ به جلو شوت می سر بریده

انگیز اصلی، ماجرای مواجهة این مترجم با  که در جای دیگری نیز به آن اشاره شد، امر شگفت
دستش رو برد طرف صورتش و ماسک »جمهور  جمهور کشور همسایه است. آنجاکه رئیس رئیس

یزاد ساخته شده بود برداشت. مترجمه درجا بیهوش شد. آخه وقتی صورتش رو که عین پوست آدم
جمهور کشور همسایه ماسکش رو برداشت چهرة پدر مترجم که کلی سال قبل مُرده بود  رئیس

 (. 106)همان: « پیدا شد
جمهور یا همان پدر پیشترمردة مترجم بعد از گفتگویی کوتاه به یکباره تبدیل به دود  این رئیس

رود )همان( و لحظاتی بعد در صفحة تلویزیون و درحال گفتگو با  به هوا میشود و  می
شدن دوربین تلویزیون روی  شود و جالب آنکه در زمان زوم جمهوری دیگر ظاهر می رئیس
تا چشش به گوشة صفحه تلویزیون »زند:  اش، به مترجم یا همان فرزند خودش چشمک می چهره

وشة صفحه نوشته بود زنده... وقتی دوربین رو صورت افتاد باز از تعجب شاخ درآورد. گ
های تلویزیون  جمهوره که به دوربین یعنی به بیننده جمهور کشور همسایه زوم کرد رئیس رئیس

« کرد، یه چشمک زد و لبخندش بیشتر شد... اونم بلافاصله با یه چشمک جواب داد نگاه می
جمهور است  عنوان رئیس نتخاب این پدر مُرده به(. جالبتر از کل این وقایع، ماجرای ا107)همان: 

ها انجام شده  جمهور دنیای زنده ها برای تعیین رئیس که طی فراخوانی در قبرستان و میان مُرده
 (.106است.) همان: 

ای که وقایع روایت  گونه شود، به های پایانی رمان تشدید می نگاری در بخش این روند عجایب
های روایی. برای نمونه وقایعی  یابند تا کنش آلود شباهت می ه و هذیانهای آشفت بیشتر به خواب

برگشته  همچون تبدیل پودر سرخ به موشکی فضاپیما و در ادامه پیشنهاد سفر شخصیت زن بخت
شود زن خود به آموختن  با این فضاپیما و ناراحتی این زن از صاحب پودر سرخ که باعث می

کار  ش بهش بگه چی برگشته از اینکه یه مرد همه اما بخت»ازد: خوانی بپرد هدایت موشک و نقشه
خوانی و  کار نکن، اصلا خوشش نیومد. برا همینم از موشک پیاده شد و رفت نقشه کن و چی

(. همین زن در 119)همان: « هدایت موشک رو یاد گرفت که بتونه خودش کاراش رو انجام بده
یه »بیند،  تن را روی بدن همة مردان می صویر سر بیادامه برای رهایی از کابوسی که طی آن ت

خیابونا تا سر هر مردی رو که دید قطع کنه. اولی رو که قطع کرد  چاقو برداشت و افتاد تو کوچه
هه  دید جاش یه سر دیگه دراومد که به نظر سر اصلی همون مرد بود و اصلاً شباهتی به کله

 )همان(. « نداشت
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ناپذیر  اکسپرسیونیسم ذیل ویژگی پرداختن به امور غیرمنطقی و توجیه در منابع نظری مربوط به
شواهد فراوانی یافت « زندگی همین است»نیز مطرح شده است. در رمان « رؤیای خلاق»مقولة 

توان آنها را مصداق ویژگی رؤیای خلاق دانست. برای نمونه هرآنچه که دربارة  شود که می می
شود، در اصل حاصل خلاقیت در رؤیاپردازی  ر رمان مطرح میاش د شخصیت موقرمز و خانواده

کشد تا دو کِرم  که این شخصیت در قبر خود به پشت دراز می است. زمانی« مُرده»شخصیت 
جور که به شکم دراز  همین»هایش را بخورند،  های چربی روی استخوان مانده داخل قبر باقی

کردن رو  خون از تنش کَند و شروع کرد به نقاشیکرد یه تیکه است کشیده بود و به خاک نگاه می
های ریزریز که مثلاً سبزه بود. بعدم یه کلبه کنار  خاک قبر. یه درخت کشید و کلی هم تورفتگی

تا سگ دوروبرش خوابیده بودن. تقریبا نقاشیش تموم شده بود که یکی از  درخت کشید که دوسه
کلبه باز شد و یه زن اومد بیرون که ببینه چه سگای نقاشی از جا بلند شد و پارس کرد... در 

(. بعد از این صحنه وقایع بسیاری از زندگی این زن و همسرش موقرمز 18-19)همان: « خبره...
شود که پیشتر تاحدودی به آنها اشاره شد. اما قسمت جالب ماجرا اینجاست که  طرح می

کند و داستان این خانواده  اش را پاک می باره در اوج ماجراهای این خانواده، مرُده نقاشی یک به
هه که توی قبر به پشت خوابیده بود و دوتا کرم سیاه و  موقع مُرده در همین»ماند:  ناتمام باقی می

زدن، با دستش آروم کشید رو خاکی که کلبه و سگا و  سفید داشتن استخونای باسنش رو لیس می
کرده بود و اونا رو صاف صاف کرد، طوری که ها رو با یه تیکه استخونش نقاشی  درخت و سبزه

)همان: « چیز نیست و نابود شد و رفت که رفت هیچ نشونی از کلبه و بقیة چیا باقی نموند. همه
فکر(  هه )یا همون بی آخه مُرده»(. گرچه چند صفحه بعدتر راوی با استناد به این دلیل که 24

نا باقی نگذاشته بود. فقط مستراح چون همه رو با دست، صاف صاف کرده بود و چیزی از او
(، ماجراهای 38)همان: « فکر نکشیده بودش و درواقع بیرون از نقاشیش بود، باقی مونده بود بی

 کند. دیگری را هم دربارة موقرمز مطرح می
نگاری و ساخت رؤیای خلاق در  با توجه به محدودیت مقاله، از ارائة باقی شواهد مربوط به غرایب

ترین  شود؛ اما اشاره به این نکته ضروری است که اصلی تعداد بالایی دارد خودداری می رمان که
ناپذیر و  گمان همین وقایع شگفت، غیرمنطقی، توجیه ویژگی اکسپرسیونیستی در رمان یادشده، بی

 گرایی افراطی است.  مبتنی بر ذهنیت
شگفت و فاقد توجیه منطقی  در پایان اشاره به این موضوع ضروری است که پرداختن به امور

ها و انواع دیگری همچون رئالیسم جادویی و فانتزی نیز  گذشته از اکسپرسیونیسم در سبک
ای الزامی  شود. با این تفاوت که در فانتزی وجود منطق درونی یا هماهنگی اجزا نکته مشاهده می

رنگارنگش، نشانة فقر خیالبافی افسارگسیخته، علیرغم ظاهر »است. چراکه در این گونة ادبی 
چیزی که جان هاسپرس  (. شاید آن31ب:  1378)محمدی، « تخیّل و ضعف خلاقیت ادبی است

کند، بهترین تعبیر برای تشریح چیستی منطق  یاد می« هماهنگی صدق»( از آن با عنوان 1370)
نچه در نظریة هماهنگی برای یافتن صدق و کذب یک جمله آن را به آ»درونی فانتزی باشد. 

بریم. در نظریة  دهیم و به جای مطابقت و ارجاع، معیار هماهنگی را به کار می هست ارجاع نمی
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هماهنگی برخلاف نظریة مطابقت، زبان نقش ارجاعی ندارد. یعنی اینکه آن را با خارج از خود 
)محمدی، « سنجیم دهیم و فقط در چهارچوب همان متن صدق و کذب آن را می مطابقت نمی

روی به چشم  هیچ به« زندگی همین است»ای که در وقایع شگفت رمان  ویژگی (.74لف: ا 1378
 آید. نمی

های رمان یادشده با امور غریب در رئالیسم جادویی نیز باید  نگاری درخصوص تطبیق غرایب
های رئالیسم جادویی پرداختن به عالم خیال به موازات و در  ترین ویژگی گفت، یکی از اساسی

آید و سرکشیدن  بودن عنصر بنیادین این سبک به شمار می ر واقعی است. اساساً رئالیستیبستر ام
ای باشد که امکان بازگشت به عالم واقع از دسترس خارج نشود. با این  گونه به عالم خیال باید به

طور کامل به قلمرو خیال و وهم متعلق  نه به»وجود یک اثر موفق در سبک رئالیسم جادویی 
« گیرد؛ بلکه خصوصیتی مستقل از آن دو دارد نه در قلمرو واقعیت و تجربه جای می است و

رعایت نشده است و « زندگی همین است»(. موضوعی که در رمان 281: 1377)میرصادقی، 
های آنان از واقعیت شده است.  ها و کنش گرفتن کامل شخصیت انتزاع صرف در آن باعث فاصله

ریا نیکولایوا در فانتزی نیز این شرط بازگشت به عالم واقع نقشی جالب آنکه مطابق ترسیم ما
شود و ماجراها و  های فانتزی هرچند به دنیاهایی دیگر کشانده می اساسی دارد و قهرمان داستان

این بازگشت »گذارد اما درنهایت باید به دنیای واقعی بازگردد چراکه  هایی را پشت سر می خان
بودن خودشان  ت ضروری است که به خوانندگان کودک، نسبت به واقعیجه امن به خانه، از این
 (.116: 1398« )بخشد احساس امنیت می

 های شخصیت در رمان اکسپرسیونیستی گی ویژ -3-1-2

یکی دیگر از مهمترین وجوه تمایز آثار روایی در سبک اکسپرسیونیسم خلق و پرداخت 
بودن است.  ، نوعی و رو به اضمحلال، تیپیک نام های بی های خاص با ویژگی شخصیت
هایی منزوی و سرگردان که حتی گاهی اوقات در پایان روایت به موجود دیگری تبدیل  شخصیت

شوند. نامی برای خود ندارند و در بیشتر موارد از صفت، ویژگی خاص، تیپ یا حتی شغل و  می
ضوعی که دربارة بیشتر شود. مو بردن از آنان استفاده می شان برای نام جایگاه اجتماعی

 کند. صدق می« زندگی همین است»های رمان  شخصیت
دهد که هیچکدام از آنها نامی برای خود ندارند.  های رمان یادشده نشان می مروری بر شخصیت

شان استفاده شده و یا اینکه نامشان  یا از جایگاه اجتماعی، شغل یا تیپ و طبقة آنان برای نامیدن
، «گربه»، «مُرده»، «مجری»ت و حتی کنش خاصی انتخاب شده است. براساس ویژگی، صف

، «سختگیر»، «نار دانه»، «قطرة بارون»، «سفیدمو»، «آبی سفید گل دامن»، «موقرمز»، «شوهره»
، «مترجم»، «جمهور کشور همسایه رئیس»، «رئیس زندان»، «نگهبان»، «سرنیزه»
 است. « فردوسی»کل رمان به کار رفته،  و .... تاآنجاکه تنها نامی که در« برگشته بخت»

ها است. برای  ها براساس تغییر موقعیت های رمان، تغییر نام گذاری توجه دیگر دربارة نام نکتة قابل
« فکر بی»، به دلیل استفادة صفت «مُرده»های روایت یعنی  ترین شخصیت نمونه یکی از اصلی

خانم دکتره با یه لبخند گفت: »دهد:  تغییر نام می« فکر مُردة بی»توسط خانم دکتر دربارة او، به 
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فکر )یا همون مُرده( از همسایه که به  فکر... بعد بی فکر کنم بهتره اسم ایشونو بذاریم مُردة بی
(. از همین شخصیت در ادامه با 30-31: 1401)اکبریانی، « قول اون خیلی سختگیر بود پرسید

فکر، یا همون اسکلت، که از  هه، یا همون بی واقع مُردهاما در»شود:  یاد می« اسکلت»نام جدید 
نیز مورد « موقرمز»(. در ادامه مُرده با عنوان 69)همان: « زد ها با خودش حرف می نظر گربه

گری  گیرد که با هدف نجات از وضعیتی که در آن گرفتارند دنبال یاری هایی قرار می خطاب گربه
ببخشید جناب موقرمز، یه عرضی خدمتتون داشتم. »ست: گردند که اتفاقاً موهایش قرمز ا می

 )همان(.« مُرده یا همون اسکلت نگاهی بهش کرد و گفت: بفرمایین
توجه در این رمان است. مثلاً شخصیت مجری  های قابل ها نیز از دیگر موضوع گذاری شیوة نام

رد، دختری زیبارو را آو یکباره از قصری بزرگ در آسمان سردرمی ای شگفت به که بر اثر واقعه
گیرد، که این صفت تا پایان  بیند و در اولین مواجهه با این دختر صفتی را برای او به کار می می

نار. و بعد اضافه کرد  مجری یه کلمه گفت: دانه»شود:  مثابه نام آن دختر به کار گرفته می رمان به
 (.27)همان: « درست مثل دانة انار؛ سرخ و زیبا

ها در آثار اکسپرسیونیستی به نمایندگی از تیپ یا طبقة  ه پیشتر نیز اشاره شد، گاه نامک همانگونه
این « سرنیزه»، نام شخصیت «زندگی همین است»شود. برای نمونه در  خاصی به کار گرفته می

که تو »فکر و خشن است. تیپی که  طلب، بی حالت را دارد. این شخصیت نمایندة تیپ افراد جنگ
جدا و  پاره و سرهای ازتن ری نبود جز جنگ و خون و تانک و بمب و جسدای پارهذهنش تصوی

طلبی  (. تیپی که جنگ را فرصتی برای ارضای نیاز خشونت86)همان: « مرگ و چیزای مثل اینا
همون لحظة اول تصمیم گرفت بره و خودش رو به خون و مرگ و جسد و آرزوهای »دانند:  می

(. همان گروهی که از ریختن خون و کشتن دیگران 87)همان: « نابودشدة خیلی از سربازا برسونه
ریختن، تو شکم و قلب و سینة  برد! کشتن، خون سرنیزه چه لذتی می»برند:  وار می دیوانه لذتی

 (.88)همان: « این و اون رفتن
ای از افراد جامعه است که نادانسته و از سر جهالت  نیز نمایندة تیپ یا طبقه« نگهبان»شخصیت 

هایی که در پشت صحنه  غ رسانهخورد و در برابر اخبار درو خواه را می بازی سیاستمداران زیاده
نگهبانم هی شنیده بود و هی »شود، مطیع و تسلیم است:  پیشگان اداره می توسط همین سیاست

خویی دشمن خونش به جوش اومده  هیجان همة وجودش رو گرفته بود و هی از خباثت و درنده
رسید به این  میکس براش مهم نبود. حتی وقتی تو اینترنت  بود. طوری شده بود که حرف هیچ

شد. یا  خیال رد می کشن، بی گناه کشور دشمن رو می خبرا که نیروهای کشور خودشم مردم بی
رسیده به حرفایی که مخالف جنگ بود و جنگ رو از هر طرف که باشه محکوم  وقتی می

گیرن. چرا نباید جنگ باشه؟ باید دشمن رو نابود  گفت: کثافتا طرف دشمن رو می کردن، می می
 (. 87)همان: « نیمک

عنوان  را به« زندگی همین است»های رمان  توان بسیاری دیگر از شخصیت بر همین اساس می
« مُردة همسایه»های مختلف اجتماع دانست. برای نمونه شخصیت  ها و طبقه نمایندگان تیپ

نمایندة پزشکان « خانم دکتر»نمایندة افراد اسیر وسواس زیبایی و جوانی است؛ شخصیت 
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که در پس  کنند و درحالی استفاده می دل سوء طلبی است که از وسواس زیبایی افراد ساده منفعت
کنند؛  ناپذیرشان به منافع مادی را ارضا می دردست مافیای دارو دارند، اشتهای سیری صحنه دست

د و ان شان گره زده شان را به فرزندان نمایندة تیپ مادرانی است که زندگی و هستی« ابر تیکه»
طلبی است  جمهور نمایندة سیاستمداران منفعت گذارند؛ رئیس وجه آنان را به حال خود نمی هیچ به

کنند و دیگران را به کام مرگ  های خونین به پا می اندازة خود جنگ که به جهت طمع بی
 توانند بر اشتباهات کوچک نزدیکان نمایندة تیپ افرادی است که نمی« پرندة بزرگ»فرستند؛  می

دهند و دیگر مواردی که  خود چشم بپوشند و همه چیزشان را بر اثر این ویژگی از دست می
 امکان ذکر همة آنها در این مجال فراهم نیست.

 دهندة ابعاد مختلف یک شخصیت های مختلف نمایش شخصیت -3-1-2-1

که در آثار  توجه دربارة مکتب اکسپرسیونیسم است. تصاویری شباهت به خواب یکی از موارد قابل
بیننده  ظاهر آشفتة فردی خواب شود، در بیشتر اوقات شبیه رؤیاهای به این سبک مشاهده می

رسند که در حال  های متنوع ذهنی به نظر می ها یا جلوه ها نیز همچون قسمت است. شخصیت
ها و  ها در ویژگی نیز وجود برخی مشابهت« زندگی همین است»دیدن است. در رمان  خواب
شکل ویژه  بودن برخی از آنها است. این مورد به کنندة ایدة یکی ها تقویت های شخصیت کنش

 شود.  احساس می« مُرده»و « مجری»های محوری  دربارة شخصیت
تاریکش و درحالت خیره به سقف سپری  و ای که بیشتر وقت خود را در درون قبر تنگ مُرده
سقف قبر، که درواقع پشت سنگ قبر بود، چی  زل زده بود به سقف قبر. معلومم نبود»کند:  می

(، همچون مجری که بعد از اختلاف با 24)همان: « کنه قدر به اون نگاه می هه اون داره که مُرده
حوصلگی و ملال به  مدیران تلویزیون گرفتار سلول تنگ و فروبستة زندان شده است و از سر بی

ای است که حتی دو کُرم سیاه و  اندازهسقف سلول چشم دوخته است. شباهت سلول و قبر به 
های او تغذیه  اند و از بقایای چربی استخوان سفیدی که در درون سیاهی قبر مونس مُرده شده

کرم سفید که به کرم سیاه نگاه »آورند:  کنند، روزی به اشتباه سر از سلول مجری زندانی درمی می
برگردوند طرف مجری و گفت: فکر کرد گفت: فکر کنم اشتباه اومدیم و بعد سرش رو  می
کرد ادامه داد: آخه اینجا خیلی شبیه  کردیم اینجا قبره. کرم سیاه هم که به مجری نگاه می می

 (. 36)همان: « ش گرفته بود، گفت: خیلی هم اشتباه نیومدین قبره... مجریه که خنده
مُرده بودنش برای  بار است که حتی تشخیص زنده یا حدی اسف حتی وضعیت مجری در زندان به

حالا »گذارد:  بودن خود صحه می شود. مجری هم در جواب این ابهام بر مرُده ها دشوار می کِرم
)همان( و در ادامه نیز همچون « ای یا زنده؟ مجریه گفت: فرض کن مُرده بالاخره تو مُرده

رم سفید گفت: گوشت ک»دهد تا از بدن او تغذیه کنند:  ها می شخصیت مُرده این اجازه را به کرِم
شه ولی حرف نداره.  بخشه. با اینکه خیلی سفت و سخته و دیر خورده می قلب برا من خیلی لذت

« شه خوردش کرم سیاهه گفت من مغز رو دوست دارم. هم لذیذه و هم نرمه و هم راحت می
ت دارین تا اگه دوس»ها مهربان است، که مرُده با آنان بوده:  (. او همانقدر با کِرم37)همان: 

 )همان(. « آخرین تیکة قلب و مغزم همونجا بمونین
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هایش شبیه شخصیت مُرده و البته مجری  هایی است که ویژگی نیز از دیگر شخصیت« موقرمز»
داند، موقرمز نیز زندگی را امری غریب  سان مردگان می اش را به که مجری زندگی است. همانگونه

ای به خودم گفتم.  زندگی! عجب کلمه»او تفاوتی ندارد:  که زندگی و مرگ برای داند گویی می
)همان: « مگه چیزی به اسم زندگی هست؟ برا من زندگی اصلا معلوم نیست چیه و چی نیست؟

ترین  معنی براش غم و شادی بی»که غم و شادی نیز برایش یکسان است:  (. همانگونه44
 (. 52)همان: « های عالمن! کلمه
که اصولاً در رؤیای مُرده وجود یافته و از  -« موقرمز»امة رمان، سرگذشت تر آنکه در اد جالب

شود:  فکر یکسان انگاشته می با سرگذشت شخصیت مُرده یا همان اسکلت بی -است   بین رفته
هه یا همون موقرمز... )موقرمز؟ یعنی این موقرمز همون  فکر یا همون مُرده اسکلت یا همون بی»

ها به دست  کلبه بود؟ یعنی کلبه و زن و دختر و پسر و سگا و درختا و سبزه موقرمزیه که قبلا تو
(. 70)همان: « فکر یا موقرمز یا درواقع خودش پاک شدن؟ دنیای عجیبی شده!( همین مُرده یا بی

وقتی تو ذهنم »گذارد:  بودن این دو شخصیت صحه می خاصه آنکه راوی درنهایت بر یکسان
)همان: « اومد کشیدم به نظرم همون موقرمز می ست و گوشت میروی صورت این اسکلت، پو

71 .) 

 وار فضای کابوس -3-1-3

وار است. آفرینندة این  های مهم آثار اکسپرسیونیستی وجود و غلبة فضای کابوس یکی از ویژگی
نوع آثار با تکیه بر خلاقیت خشن و ویرانگر خود تلاش دارد تا رؤیاهایی پر از خشونت و آمیخته 

زندگی همین »های رمان  ای که در تمامی بخش با کابوس را در فضای اثر منتشر سازد. ویژگی
ها به همراه خشونت عریان جاری  آید. تکرار تصاویر مربوط به قبرستان و مُرده به چشم می« است

وار در آن شده است. به تعبیر نویسنده در متن رمان  در اثنای رمان باعث چیرگی فضای کابوس
طور چیزا حرف به  ش از استخون و کاسة چشم و مار و سوسک و این همه»می که در آن عال

(. ضمن اذعان به وجود شواهد بسیار برای این خصیصه، در این بهره به 33)همان: « آد میون می
 شود.  ای گذرا می ها اشاره برخی مصداق

ی سفید و سیاه و همچنین ها برای نمونه بخشی که به گفتگو و معاشرت شخصیت مُرده با کِرم
وار  ترین شواهد بر وجود و غلبة فضای کابوس تواند یکی از عمده شخصیت مار اختصاص دارد می

گردند، در مواجهه با شخصیت  تلقی شود. دو کِرم که در میانة قبرهای قبرستان به دنبال غذا می
اسن او تغذیه کنند. درخواستی خواهند که اجازه بدهد از چربی حدقة چشم و البته ب مُرده از او می

دونم  راستش باید ببخشی. چیز زیادی از چشام نمونده. نمی»که مُرده هیچ مخالفتی با آن ندارد: 
ریزه  موستات که اومدین و هرچی تو چشم بود خوردین و فقط همین یه خودت بودی یا دوست

 (. 8)همان: « ریزه سفیدی چشم. بفرما بخور مردمک مونده و یه
شود نیز از  یاد می« هه همسایه»ة قبر مجاور همین شخصیت که در رمان از او با عنوان مُرد

شود:  گوید که باعث ایجاد حس دهشت در خواننده می وار سخن می تجاربی غریب و کابوس
مثلاً همین چندوقت قبل به یه جفت سوسک اجازه دادم بیان و تو کاسة چشمم، خونه کنن و »
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کند که طی آن جمجمه  او واقعة دیگری را تعریف می (. هم32)همان: « سوسک ماده تخم بذاره
مثابه محل  های سینه و رانش محل اقامت و جولان ماری شده است که از بدن او به و استخوان

وقتی ماره میاد تو قبر، فوری از تو کاسة چِشَم »کرده است:  دارشدن استفاده می سکونت و بچه
پیچه و  م می زنه.... بعد دور استخونای گردن و قفسة سینه ش سر میره تو جمجمه و به تخما می

 )همان(. « ره بالا می پایین
عنوان ابزارآلات جنگی نیز از دیگر  شده به های کشته های انسان صحنة مربوط به استفاده از اندام

تو همین وضع دید دوروبرش پر شده از انگشت »گون است:  شواهد غلبة فضای کابوس
هاشون تموم شده بود، بعد اینکه سربازای دشمن رو به  پای آدما. نگو سربازا چون گلولهو دست

ذاشتن تو مسلسل و شلیک کردن و به جای گلوله می گرفتن انگشتای اونا رو قطع می اسیری می
 (. 21)همان: « کردن می

یر متن رمان توان به صحنة دخترکوچولوهای به تعب های مرتبط با این ویژگی می از دیگر صحنه
ریز دارند و در  اشاره کرد که علیرغم ظاهر جذاب و دلفریب، باطنی خشن و خون« خوشگلی»

وار است، رفتاری بسیار  تنی که خود از عناصر اصلی ایجاد فضای کابوس مواجهه با سر بی
 دهند.  رحمانه از خود نشان می بی

گلی در  رسناک است. آنجاکه شاخهآور و ت تن نیز عاملی دهشت البته خود همین شخصیت سر بی
گل نزدیک شد و وقتی  هه با همون شاخه کله»رود:  دهان گرفته و به پیشواز شخصیت مترجم می

آن، چشاش بزرگ و بزرگتر شد و مثل  رسید نزدیک پاش نگاهش رو انداخت تو چشاش. بعد و یه
(. اما همین 108)همان: « برگشته نگاه کرد زده، به بخت بیرون فیلمای ترسناک با چشای ازحدقه

کند کاش هرگز از  شود که آرزو می های زیبا می کله در ادامه آنچنان مغلوب هولناکی دختربچه
شد. بعد از ربودن کله، یکی از  ای که قصد داشته او را به اسیری بگیرد، جدا نمی کنار آن ستاره

پیشونی بود شکافت. وقتی  رو که درواقع بالای با چاقو پوست قسمت جلو کله»دخترکوچولوها 
کم از استخون جمجمه جدا شد دختره محکم با انگشتاش گرفت و کشید. چه زوری هم  پوست یه

« گانه صدای نازک و لطیف بچه»(. در ادامه دخترکوچولوهایی که با 109)همان: « داشت!
خون بود استخون جمجمه که روش پر »کَنَند که  گویند چنان پوست سر را می )همان(، سخن می

کاملاً معلوم شد. پوست سر هم که خون و مو و خاک باهم قاطیش بودن تو دست 
ای در  خواهد پنبه (، آنها حتی در جواب درخواست کله که می110)همان: « دخترکوچولوی ناز بود

برا ما »گویند:  گوشش بتپانند تا صدای جِرخوردن پوست را نشنود با همان صدای ناز و لطیف می
هرکدوم سهم خودشون رو گرفتن و فوری با همون »)همان(. بعد « خیلی هم خوبه که صداش

شون و شروع کردن به جویدن. دندوناشون گرچه تازه و شیری  خون و مو و خاک انداختن تو دهن
چشم رو »)همان(. بعد هم « شونه بود ولی همچی تیز بود که انگار دندون شیر یا پلنگ تو دهن

ای که قرار بود  ای نگاش کردن و از مزه شون و یه چند ثانیه بود گرفتن دستکه از کاسه دراومده 
 بلعند. ( با اشتهای تمام می118)همان: « شون بده کلی لذت بردن به دهن
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 عناصر گروتسکی در رمان اکسپرسیونیستی -3-1-4

خواه ذهن  نا های مکتب اکسپرسیونیسم گفته آمد خواه ازاین دربارة ویژگی مروری بر آنچه که پیش
ای کاملاً جدا از  سازد. با آنکه اکسپرسیونیسم مقوله را به سوی سبک گروتسک معطوف می

رو در  توان میان آنها یافت. ازهمین های زیادی نیز می شک شباهت موضوع گروتسک است؛ اما بی
به بیشتر منابعی که به تشریح چیستی اکسپرسیونیسم پرداخته شده، دربارة گروتسک نیز سخن 

ها با شکلی از  میان آمده است. در جهان گروتسک نیز همانند جهان اکسپرسیونیست
براندازی »هایی است همچون:  شده مواجهیم که صاحب ویژگی سازی دنیای شناخته دگرگون

بندی اشیاء،  کردن دسته نمایی ظواهر طبیعی، معلق رفتن هویت، کج شده، ازدست قوانین وضع
ای که جهان قابل مشاهده در آن کاملاً  کردن نظم تاریخی به شیوه تکه تخریب شخصیت و تکه

(. جهانی غریب، 37: 1389)آدامز و یتس، « رسد. غریب و بیگانه در شکل و مفهوم به نظر می
ترسناک یا  ةکمیک امر نابهنجار و هم جنب ةجایی که هم جنب»حال مضحک،  دهشتناک و درعین

وهوایی درست شبیه  (. حال30: 1390)تامسن، « شوند. اندازه احساس یک آن به ةمشمئزکنند
 انعکاس یافته است. « زندگی همین است»چیزی که در رمان  آن

زا بودن، اغراق و  هایی همچون ناهماهنگی، کمیک و وحشت تامسن در تشریح گروتسک به مؤلفه
ث شواهد و هایی که در رمان مورد بح روی و نیز نابهنجاری اشاره کرده است. مؤلفه زیاده

ها که در گروتسک  شان ارائه کرد. حتی موضوع مسخ شخصیت توان برای شماری می مصادیق بی
باز  های مکرر شخصیت مرد هوس مورد توجه قرار گرفته است، در این رمان در قالب پیکرگردانی

 جمهور کشور همسایه به پدر مترجم قابل بررسی است.  به گربة نر و برعکس یا رئیس
مسائل مهم در گروتسک توجه به بدنمندی و نیازهای غریزی انسان است. خاصه  از دیگر

به روی جهان باز هستند یا به عبارتی، ورود و خروج جهان به بدن از راه »هایی از بدن که  بخش
)باختین، « ها ها و بینی های تناسلی و شیردهی، شکم های باز، اندام آنها ممکن است. یعنی دهان

(. بر همین پایه پرداختن به مسائل جنسی، 103: 1393در غفاری و سعیدی،  نقل 26: 1984
شود.  کردن و حتی وقاحت زبانی در آثار گروتسکی به فراوانی دیده می خوردن، خوابیدن، دفع

شکلی ویژه مورد توجه نویسندة رمان بوده است.  نیز به« زندگی همین است»موضوعاتی که در 
شدن شخصیت کله  ا در خوردن گوشت و چربی شخصیت مُرده یا خوردهه مثلاً حرص فزایندة کِرم

های نر و ماده به سکس یا  توسط دخترکوچولوهای به تعبیر رمان نازنازی، یا ولع عجیب گربه
هایی همچون فردوسی، رئیس زندان، مجری و مُرده. حتی انتخاب  های شخصیت بددهانی

تواند در راستای همین ویژگی گروتسکی  یز میهایی نظیر مدفوع و دونة درون مدفوع ن شخصیت
 تحلیل شود.

های محتوایی آثار اکسپرسیونیستی اشاره به این مهم ضروری  در پایان بخش مربوط به ویژگی
فریاد و »انتقادی به مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و یا   است که مواردی همچون نگاه

( نیز در رمان 13: 1390)فرنس، « شویم رو می ن روبهصیحه، که غالباً در هنر اکسپرسیونیستی با آ
جای رمان نگاه انتقادی نویسنده  انعکاس داشته است. برای نمونه در جای« زندگی همین است»
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طلبی حاکمان و  طلبی سیاستمداران از عامة مردم، جنگ جویی و منفعت به مسائلی همچون بهره
شان، تأثیر مخربّ  طلبانه های زیاده سیاست استفاده از احساسات مردمان عادی در مسیر سوء

ویژه در حوزة صنعت زیبایی  های اقتصادی به ها بر مردم و اثرپذیری عامه از تبلیغات بنگاه رسانه
هایی همچون مُردة همسایه )اکبریانی،  آید. صیحه یا جیغ نیز در فریادهای شخصیت به چشم می

( 113ها )همان:  های مُرده نوایی جیغ نیز هم( و 103برگشته )همان:  ( یا زن بخت55: 1401
 انعکاس یافته است.

 های اکسپرسیونیسم در فرم روایت  ویژگی -3-1-5

های اکسپرسیونیسم گذشته از محتوا در فُرم روایت نیز نمودهایی دارد. با توجه به ذات این  ویژگی
های  ها و مدل دی به روشگریزی و عدم پایبن ستیزی است، طبیعتاً فرم مکتب که مبتنی بر منطق

ترین نمود اکسپرسیونیسم در فرم آثار باشد. در این بهره  تواند اصلی شده در روایتگری می شناخته
تلاش خواهد شد مقولة فرم در اکسپرسیونیسم با تمرکز بر دو ویژگی ساختار اپیزودیک و نیز 

 ررسی و تحلیل شود.ب« زندگی همین است»های راوی در زمینة روایتگری در رمان  نوآوری

 ساختار اپیزودیک -3-1-5-1

که در محتوای آثار اکسپرسیونیستی  ناپذیری همانگونه گریزی و گرایش به توجیه ویژگی منطق
یابد. اگر طرح را در روایت ساختار مشخصی بدانیم که  نقشی پررنگ دارد، در ساختار نیز نمود می

 1378)محمدی، « کند کل ساختار تعیین می ها را نسبت به یکدیگر و نسبت به موقعیت کنش»
توان این ساختار مشخص را جستجو کرد. چراکه  های اکسپرسیونیستی نمی (، در روایت62الف: 

شده یا اپیزودیک دارد. یعنی هر  بندی های اکسپرسیونیستی حالت بخش طرح داستان در روایت
کلمة »ها ندارد.  ا سایر بخشمثابه قسمت مستقلی است که هیچ ارتباطی ب بخش از روایت به

اپیزود در اینجا به معنای قطعه، بند، مرحله، خان و بخش به کار رفته و من آن را به بخشبند 
ای است که  ها به گونه (. استقلال این بخش31: 1389)ناظرزاده کرمانی، « کنم ترجمه می

 وارد شود. توان اپیزودی را از روایت حذف کرد بدون آنکه به کلیت آن آسیبی  می
های مستقلی که به موازات  روایت شکل پاره بندی به نیز ویژگی بخش« زندگی همین است»در 

هایی ازقبیل  روند نمود یافته است. روایت شکل پراکنده در طول رمان پیش می یکدیگر و به
 ماجرای مجری و مُرده، ماجرای موقرمز و خانوادة عجیبش، ماجرای پرنده بزرگ و دختر زیبا،

های عاشق، ماجرای فردوسی و سیمرغ، ماجرای زندانبان و  ماجرای ابر و فرزندانش، ماجرای گربه
جمهورها و مترجم، ماجرای  زندانیان، ماجرای خانم دکتر و داروخانه، ماجرای اسکناس و رئیس

 سرنیزه و سرباز شجاع و ... 
کل مستقیم حضور دارند و در ش ها به روایت البته شخصیت مجری و مُرده در برخی از این پاره

مثابه تجلی یک شخصیت که پیشتر به  های مختلف به به دلیل ویژگی شخصیت -برخی دیگر 
حضوری غیرمستقیم دارند. اما با وجود این حضور نیز اصل استقلال اپیزودها  –آن پرداختیم 

نوعی از تشتت  ها ارتباط مشخصی با یکدیگر ندارند و دار نشده است؛ چراکه محتوای بخش خدشه
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و فقدان منطق در ساختار روایت مشهود است. هرچند که در ظاهر نویسنده تلاش کرده است تا 
 با آوردن جملاتی میان اپیزودها ارتباط ایجاد کند. 

کیفیت آغاز و انجام « زندگی همین است»ازجمله نکات قابل توجه دربارة اپیزودهای رمان 
»... شود:  ای ناقص و بدون نهاد آغاز می ز با سه نقطه و جملهکه خود رمان نی آنهاست. همانگونه

بعد »یابد:  ای ناقص و سه نقطه پایان می ( و با جمله7: 1401اکبریانی، « )هاش بود گفته
ها نیز آغاز و پایان مشخصی ندارند. تنها در مورد  روایت (، بیشتر پاره123)همان: « فردوسی...

بندی در نظر گرفت که آن هم حالتی  توان پایان فرزندان می اپیزود مار و تلاشش برای نجات
شه. تو دهنش یه تخم هست.  کوبم به سرش. سرش له می با منقار می»غیرمنتظره دارد: 

 (. 82)همان: « شه شکنه. مواد تخم با مغز و خون مار یکی می می

 نوآوری در روایتگری -3-1-5-2

« زندگی همین است»های راوی در روایت رمان  یآن چیزی که در این بهره تحت عنوان نوآور
های مدرن  های متداول در روایت گیری به برخی ویژگی به آن پرداخته خواهد شد، شباهت چشم

دارد. البته این موضوع چندان غریب نخواهد بود اگر به این اصل توجه داشته باشیم که جریان 
های فروید رخ داده بود  متأثر از اندیشه اکسپرسیونیسم دقیقا با جریان مدرنیسم در روایت که

های ادبی آوانگاردی همچون  در قرن بیستم، جریان»راستا است.  زمان و تاحدود زیادی هم هم
سمبولیسم، اکسپرسیونیسم، دادائیسم و سوررئالیسم در ادبیات و هنر پا گرفت که جملگی آنها 

هایی همچون  (. ویژگی476: 1401)مرادی، « شود های مدرن شناخته می تحت عنوان جریان
-میانه-جزئی آغاز خوردن توالی زمانی و فروپاشی نظام سه هم گردانی از روایت خطی، به روی

های جریان سیّال  استفاده از تکنیک»شکل  های مدرن است که به های رمان فرجام ازجمله ویژگی
های مدرن بازنمود  یت( در روا152: 1381)هاجری، « گویی درونی و بیان شاعرانه ذهن و تک
 یافته است. 

گذشته از ویژگی روایت در روایت یا همان ساختار اپیزودیک که پیشتر به آن اشاره شد، 
بازتاب یافته، تغییرات مکرر « زندگی همین است»های مدرن که در  ترین خصیصة رمان اصلی

های مهم  دیگر از ویژگی تغییر زاویة دید یا استفاده از بیش از یک راوی، یکی»زاویة دید است. 
(. با اینکه زاویة دید مسلط 26: 1395)پاینده، « های مدرن است روایتگری در بسیاری از داستان

شخص به  شخص است؛ اما در فرازهای بسیاری از روایت زاویة دید از سوم بر این رمان، سوم
« موقرمز»روایت  شخص یابد. برای نمونه در انتهای فصل سوم، راوی سوم شخص تغییر می اول

نگاش رو برگردوند یه طرف دیگه و با لبخند از جاش بلند شد و »دهد:  را با این جمله پایان می
شخص و از نگاه  (. اما در ادامه، فصل چهارم با زاویة دید اول42: 1401)اکبریانی، « راه افتاد

(. در بخش 43)همان:  «افتم شم و راه می با یه لبخند از جام بلند می»شوذ:  موقرمز آغاز می
بار به روایت غم و گریة پرندة بزرگ  شخص یا دانای کل با این بیان، این دیگری راوی سوم

(؛ اما بلافاصله روایت از نگاه همین 79)همان: « کرد و غمش زیاد بود واقعاً گریه می»پردازد:  می
های  )همان(. این روند در بخش« واقعاً غمم زیاده. من با این جثة بزرگ...»یابد:  پرنده ادامه می
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ای که خواننده مکرر با تغییر زاویة دید از  گونه گیرد؛ به پایانی رمان سرعت زیادی به خود می
 های مختلف مواجه است. شخص آن هم از منظر شخصیت دانای کل به اول

امدرن نیز های مدرن اختصاص دارد و البته در آثار پس گذشته از ویژگی یادشده که بیشتر به روایت
آید، رهاکردن  به چشم می« زندگی همین است»شود، دیگر ویژگی فُرمی که در  به کار گرفته می

ای که در روایت پسامدرن  گفتن با خواننده است. خصیصه جریان روایتگری از سوی راوی و سخن
ت که منظور از فراداستان، داستانی اس»شود.  های فراداستانی یاد می از آن با عنوان تکنیک

های رئالیستی و مدرن، به صورت خودآگاهانه ماهیت تخیلی آن را نویسنده درآن برخلاف داستان
خواند کاملاً تخیلی است نه کند که آنچه میکند بلکه دائماً به خواننده یادآوری میپنهان نمی

 (. 393:1390)پاینده،« واقعی. معمولاً فراداستان داستانی دربارة داستان نوشتن است
کند و با مخاطب دربارة ریتم داستان سخن  برای نمونه راوی در بخشی از رمان روایت را رها می

شد.  چیز داشت آروم می تر. دیگه همه تر و آروم از این به بعد ماجراها آروم شد؛ آروم»گوید:  می
البته  ای تو اونا نیست. که ضربه شن طوری تر می هایی که الان جلو چشم شماست آروم حتی جمله

تونین این جملات رو آروم و یواش بخونین. بگذریم.  شه و می شمام دیگه ذهنتون داره آروم می
گیرن که تو اونا آرامش  هرچی هست داستان افتاده رو روال معمول و ماجراهایی دارن شکل می

اژة (. در بخشی دیگر همین راوی با خواننده دربارة درستی و91: 1401)اکبریانی، « وجود داره
ولی مهم این بود که از شنیدن حرفای مرُده کلی نشئه شد )آخرش ما »گوید:  سخن می« نشئه»

« گن نئشه( نویسن نشئه بعد مردم می نفهمیدیم بنویسیم نئشه یا نشئه؟ آخه تو فرهنگ لغت می
 (.66)همان: 

 گیری نتیجه -4

یونیسم در ادبیات محسوب های اصلی تجلیّ اکسپرس مثابه عرصه با وجود آنکه تئاتر و شعر به
های این سبک در نوع ادبی رمان ارائه نشده  شوند و الگوی مشخصی برای بررسی ویژگی می

اثر محمدهاشم اکبریانی در این مقاله نشان داد که « زندگی همین است»است، بررسی کتاب 
به تصاویر، وقایع  تواند ذیل دو زمینة محتوا و فُرم تجلی یابد. پرداختن اکسپرسیونیسم در رمان می

گرایی افراطی و بیان فارغ از  شده بر پایة ذهن های غریب، فاقد توجیه و غیرمنطقیِ ساخته و کنش
ترین ویژگی محتوایی اکسپرسیونیسم به شمار آید. همچنین فضای  تواند اصلی محاکات می

ری و نمایی، ناهنجا وار و ساخت و پرداخت جهان گروتسکی با خصایصی همچون کج کابوس
 های اکسپرسیونیستی است.  های محتوایی رمان آمیزی عناصر ناهمساز از دیگر مؤلفه درهم

اند که نام یا  هایی نوعی، تیپیک و دچار اضمحلال ها نیز شخصیت های این نوع رمان شخصیت
عنوان خاصی ندارند و در بیشتر موارد برای نامیدن آنها از شغل، جایگاه اجتماعی، تیپ یا 

شان  ها با تغییر موقعیت یا مکان شود. حتی نام این شخصیت شان استفاده می های خاص ویژگی
های  کند. با وجود تنوع و تکثر شخصیت در رمان اکسپرسیونیستی، گاه این  شخصیت تغییر می

شوند؛ موضوعی که در اشتراک و  های متفاوت شخصیتی واحد محسوب می مختلف همچون جلوه
 یابد. ها تجلی می وهای این شخصیتها و گفتگ مشابهت کنش
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شده که اکسپرسیونیسم را همچون سمبولیسم، دادائیسم و سوررئالیسم  بر پایة این تصور پذیرفته
های  داند، در حوزة فُرم بیشتر ویژگی بیستمی می های هنری و ادبی مدرن قرن جزو جریان

تعدد زاویة دید و روایتگری  بندی، های مدرن همچون چیرگی سبک سیّال ذهن، نبود پایان روایت
های  شود. گذشته از مؤلفه ازطریق راویان مختلف، در رمان اکسپرسیونیستی نیز دیده می

نیز به کار گرفته « زندگی همین است»ترین ویژگی فُرمی که در رمان  های مدرن، اصلی روایت
ها یا  تی از بخششده است، ساختار اپیزودیک روایت است. به این معنا که رمان اکسپرسیونیس

توان برخی از این اپیزودها  ای که حتی می گونه اپیزودهای متعدد و مستقلی تشکیل یافته است به
 را حذف کرد بدون آنکه نبودشان در کلیت روایت احساس شود.
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